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روزنه

ابهام در نحوه برخورد مجلس با 
وزارت کشور در ماجرای مینو خالقی

شرق: ماجــرای اختلاف وزارت کشور و شورای  �
نگهبان بــر ســر تأییــد اعتبارنامه مینــو خالقی 
همچنان ادامه دارد. پــس از آنکه علی مطهری 
اعــلام کــرد قصــد دارد در صورت صادرنشــدن 
اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان، طرح استیضاح 
وزیر کشــور را به جریان بیندازد، وزارت کشــور نیز 
اعلام کــرد خود مطهری در جریــان پیگیری های 
این وزارتخانه برای حل مشکل قرار دارد. مطهری 
البته بــا تأیید اینکــه در جریان اقدامــات وزارت 
کشــور قــرار دارد، هدف خود از طرح اســتیضاح 
را بالابــردن هزینه این گونه اقدامــات بیان کرده و 
گفته بود باید بدانند حذف یک کاندیدای منتخب، 
بدون هزینه نیســت. در ادامه این ماجرا هم، روز 
گذشته محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر 
کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره آخرین 
آمار اعتبارنامه صادرشــده توسط فرمانداری های 
سراسر کشور به «ایسنا» گفت: «تاکنون اعتبارنامه 
۲۲۱ منتخب صادر شده ولی هنوز اعتبارنامه مینو 
خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان، صادر نشده 
اســت که دراین باره به زودی دفتر حقوقی وزارت 
کشــور توضیحاتی ارائه می کنــد». وعده مقیمی 
برای ارائه توضیح توســط وزارت کشور را می توان 
به معنای بی نتیجه بودن تلاش ها و رایزنی ها برای 
متقاعدکردن شورای نگهبان دانست. این در حالی 
است که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده 
رشــت هم به «ایلنا» گفته است: «در صورتی که 
وزارت کشــور درخصوص پرونــده منتخب مردم 
اصفهان اظهارنظر نکند و موضوع را به بررســی 
اعتبارنامه هــا موکــول نکنــد، وی را اســتیضاح 
خواهیــم کرد». امــا این نظــر همــه نمایندگان 
مجلــس نیســت و اســماعیل جلیلــی، نماینده 
مسجدسلیمان، دراین باره به «شرق» می گوید: «با 
توجه به فرصت یک ماهه باقی مانده تا پایان عمر 
مجلس نهم، طرح اســتیضاح عمــلا امکان پذیر 
نیســت و مطرح شــدن این موضــوع صرفا جنبه 
تبلیغاتی دارد». جلیلی با تأکید بر اینکه از وزارت 
کشور انتظار داریم از فرایند انتخابات صیانت کند 
و اگر در جایی از مراحــل اجرای انتخابات، قانون 
رعایت نشــده، وظیفه خــود را انجام دهد، افزود: 
«با وجود این، خیلی بعید اســت که بتوان با ابزار 
اســتیضاح وزیر در مدت کم باقی مانده از مجلس 
نهم، مشــکلی را حل کرد، چون قطعا چنین طرح 

استیضاحی به انجام نمی رسد».

 ابــوذر ندیمی، نماینده لاهیجان، هم دراین باره 
به «شرق» می گوید: «وظیفه وزارت کشور در فرایند 
انتخابات تنها در حوزه اجراست و اگر در این حوزه 
تخلفی صــورت بگیرد، می توان وزیــر را مؤاخذه 
کرد. امــا در حوزه نظارت، وزارت کشــور اختیاری 
ندارد و درباره اصفهان، اشــکالی در صندوق ها و 
آرا و فرایند برگزاری وجود نداشــته که بتوان وزیر 
را اســتیضاح کرد». او درباره توســعه یافتن حیطه 
نظارت شــورای نگهبــان به بعــد از انتخابات نیز 
می گوید: «دراین بــاره بین حقوق دانان اختلاف نظر 
وجود دارد. از نظر شورای نگهبان، این شورا چنین 
اختیاری دارد و از نظر وزارت کشــور و بســیاری از 
حقوق دانان، بعــد از انجام انتخابــات و تأیید آن، 
ابهامــات مربوط بــه صلاحیت منتخبــان باید در 
جلســه بررســی اعتبارنامه ها برطرف شــود. اما 
شــورای نگهبان که مرجع تفســیر قانون اساسی 
کشور است، در اینجا تفسیر خود از قانون انتخابات 
را این گونه بیان کرده که نظارت شورا می تواند بعد 
از انتخاب شدن افراد هم اعمال شود. این در حالی 
اســت که مرجع تفســیر قوانین عادی در کشــور، 
مجلس شورای اســلامی اســت و اگر نمایندگان 
مجلــس بخواهنــد به ایــن موضــوع ورود کنند، 
سازوکار قانونی این کار مشخص است و با طی این 
سازوکار می شود قانون را به گونه ای تفسیر کرد که 
تکلیف مشــخص باشــد». ندیمی با تأکید بر اینکه 
وزیر در حیطه تفســیر قوانین هــم اختیاری ندارد، 
افــزود: «درحال حاضــر طرح استفســاریه ای هم 
توســط نمایندگان ارائه نشده که مجلس بخواهد 

تفسیر این قانون را در دستور کار قرار دهد».
در کنار ایــن اعلام نظر نمایندگان مجلس نهم 
و درحالی کــه مطهری و جعفــرزاده به عنوان دو 
نماینده راه یافته به مجلس دهم بر استیضاح وزیر 
اصــرار دارند و حتی مطهــری از احتمال پیگیری 
این استیضاح در مجلس دهم خبر داده، علیرضا 
رحیمی از منتخبان مردم تهران در مجلس دهم، 
در گفت وگو با ایســکانیوز گفتــه: «آقای مطهری 
گفتند مجلس دهم باید اســتیضاح کند. تعهدی 
ندادند کــه ما اســتیضاح می کنیم یعنی مســیر 
برخورد این مســیر است». او البته درباره موضوع 
مینو خالقــی با تأکید بر نظر وزارت کشــور، اعلام 
کــرده: «وزارت کشــور موضع گیــری اش را انجام 
داده و گفته برداشــت مــا مغایر با نظر شــورای 
نگهبان است؛ اینکه اعتبارنامه صادر کنند یا نه، به 
تصمیم گیری وزارت کشور مربوط است و همچنان 

در ابهام است».
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هاشمی رفسنجانی: 
واقفیم آمریکایی ها  در  داخل کشور 

خود مشکلاتی دارند
شرق: جلسه مجمــع تشــخیص مصلحت نظام  �

دیروز به ریاســت آیت االله اکبر هاشمی رفسنجانی و 
با حضور اعضا در محل این نهاد برگزار شــد. رؤسای 
قوای مجریه و قضائیه غایبان این جلســه بودند. به 
گزارش روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در جلســه دیروز ادامه دســتور جلسه قبل که 
کلیــات آن به تصویب رســیده بود؛ یعنی بررســی 
و تدویــن سیاســت های کلــی نظــام قانون گذاری، 
پیگیری شــد و یک بند از این سیاســت ها به تصویب 
رســید. رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با 
اشــاره به مذاکرات فشــرده دکتر ظریــف، وزیر امور 
خارجه کشورمان، در نیویورک با وزیر خارجه آمریکا، 
گفــت: ظاهــرا برخی مســائل و موانع ایجادشــده 
در مســیر مبــادلات بانکی و تجاری سیســتم بانکی 
اروپــا با ایران حل شــده و آمریکا رســما اعلام کرده 
که دیگــر مانع مبادلات تجاری و بانکی کشــورهای 
اروپایی نخواهد بود و این کشــورها می توانند بدون 
هــراس به مبادلات و تجــارت با ایران اقــدام کنند. 
هاشمی رفســنجانی تأکید کرد: البته مــا واقفیم که 
آمریکایی ها در داخل کشــور خود مشــکلاتی دارند 
که باید حل کنند. رئیس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، مباحث چهارساعته انجام شده در وین را برای 
فروش آب سنگین ایران به شرکت های آمریکایی نیز 
مفید اعلام کــرد و گفت: اتحادیــه اروپا اعلام کرده 
اســت که بانک های بزرگ اروپایی از انجام مبادلات 
تجــاری و مالی با جمهوری اســلامی ایران حمایت 
می کنند. هاشمی رفسنجانی افزود: امیدواریم در این 
دوره، دست مســئولان بانکی کشــور برای مبادلات 
بین المللی باز باشــد و دیگر مشکلی برای بانک ها و 
شرکت های بزرگ که می خواهند با ایران کار کنند، به 
وجود نیاید. در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی، 
معــاون حقوقــی رئیس جمهور، رئیس کمیســیون 
حقوقی و قضائی دبیرخانــه مجمع و جمعی دیگر 
از کارشناســان مربوطه از سازمان های مرتبط حضور 
داشــتند، تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری 
در دستورکار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی های 
مبســوط اعضا و مدعوین، ماده زیر به تصویب رسید: 
توجه به موازین اســلامی و قانون اساســی به عنوان 
اصلی ترین منشــأ قانون گــذاری در تنظیم و تصویب 

طرح ها و لوایح قانونی و مقررات.
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  وضعیت خانوادگی آیت االله رضوانی چگونه بود  �
و کجا متولد شد؟

پدر در سال ۱۳۰۹ در شهرستان خمین متولد شدند 
که در آن زمــان از توابع گلپایگان در اســتان اصفهان 
بــود. پدربزرگــم روحانــی نبودند؛ اما ســلک روحانی 
داشــتند و معلم قرآن شــهر بودند و اغلب آقایانی که 
اکنون هســتند، می گویند که قرآن را نــزد پدربزرگ من 
که محمدکریم نام داشــت، آموختند. ایشان کاروانسرا 
داشــتند. در خمین منزل پدربزرگ مادری ام، ســه خانه 
با منزل امام خمینی(ره) فاصله داشت و فاصله خانه 

پدری ام با منزل امام خمینی پنج خانه بود.
  پدرتان در چه ســنی تحصیلات حوزوی را آغاز  �

می کند؟
پدرم در هفت ســالگی به مدرســه مــی رود؛ یعنی 
از ســال ۱۳۱۶ تا ســال ۱۳۲۷ در مدرســه تحصیل کرد 
کــه در ســال ۱۳۲۵ به قم بــرای آغــاز درس طلبگی 
می رونــد. آن موقع هنوز ازدواج نکرده بودند و با آقای 
جلالی خمینــی که بعدها امام جمعــه موقت خمین و 
عضو جامعه روحانیت مبارز شرق تهران که هم اکنون 
در قید حیات هســتند و حــوزه علمیه دارند، هم حجره 
و همــدرس بودند. پدرم پس از چند ســال تحصیلات 
حوزوی در قم در سال ۱۳۳۲ برای ادامه تحصیلات به 
حوزه علمیه نجف مهاجرت می کنند؛ زیرا حوزه علمیه 
نجف آن موقع معتبرتر از قم بود و اســتادان بزرگی در 

آن حوزه درس خوانده و درس می دادند.
 چه زمانی آیــت االله رضوانی با امام خمینی(ره)  �

آشنا شدند؟
ایشــان از خمین با حضرت امام آشــنا بودند. چند 
بــاری در قم نیز ایشــان را دیده بودند. پــدرم در حوزه 
علمیه قم با آقایان جلالی خمینی و مسعودی خمینی، 
هم حجره و از شــاگردان آیت االله بروجردی بوده اند؛ به 

همین علت نیز امام خمینی را می شناختند.
  شما اولین بار کی امام خمینی(ره) را دیدید؟ �

بیــن نجف و کربلا ســه کاروانســرای شاه عباســی 
وجود دارد که هرکدام اســمی دارد. اولین کاروانسرای 
شاه عباســی خانه ربع نام دارد و دومی خانه نصف نام 
دارد و ســومی خانه نخیله نام دارد. من به یاد دارم که 
در خانــه نصف پدرم مقدار زیادی نوشــابه خرید تا به 
دلیل گرمی هــوا بین جمعیت توزیع کند و همه منتظر 
ورود امام بودیم تا امام خمینی(ره) با ماشــین از ترکیه 
بــه عراق آمدند و ســپس همگــی ما به همــراه امام 
خمینــی به نجف آمدیم. در آن موقــع پدر از قبل خبر 
داشتند که امام خمینی به نجف می آیند؛ زیرا از آبادان 
گروهی به بصره می آمدند و از آنجا به نجف می آمدند 
و خبرها را به پدرم می دادند؛ به این دلیل کارهایی برای 
استقبال از امام تدارک دیده شده بود. من آن زمان شش 

سال داشتم.
  خاطراتــی از نجــف در دوران تبعیــد امــام  �

خمینی(ره) دارید؟
بلــه، امام خمینــی صبح ها در مســجد ترک ها در 
نجــف درس می داد، ظهر هم در همان مســجد نماز 
جماعــت برگزار می کردند، شــب ها هم در مدرســه 
بروجردی نماز جماعت برگزار می کردند و بعد از نماز 
مغرب و عشا به منزل برمی گشتند و حدود یک ساعت 
در بیرونی می نشســتند تا اگــر ارباب رجوع کاری دارد، 
بتواند مراجعه کند و بپرســد، مگر اینکه وقت ملاقات 
اندرونــی می خواســتند، در این صورت پــدرم در یک 
کاغذ کوچک به امام خمینی(ره) می نوشتند که فلان 
شــخص تقاضای ملاقات دارد، امام هم در یک کلمه 
موافقم و یا مخالفم پاســخ می داد. من حکومت های 
عبدالکریم قاســم، حســن البکر و صــدام را در عراق 
دیــده ام و همین طور نظام شاهنشــاهی در ایران را و 
در آن ســال ها به یاد دارم که قبــل از اخراج ایرانی ها 
صــدام در دورانــی که معاون بود، چند بار خواســت 
برای دیدار با امام خمینی وقت ملاقات بگیرد که امام 
نپذیرفــت. امام تنها به یک نفر وقــت ملاقات داد که 
رضا علی نام داشــت و معاون صــدام بود و مادرش 
ایرانی بود و از لحاظ سیاســی خیلــی معتدل بود که 
امام به خاطر اخراج ایرانی ها برخورد تندی با آنها کرد 
و دیگر متوقف شــد و دیگر ایرانی ها را بیرون نکردند. 
زمانی که آیت االله سیدمحســن حکیم فوت کرده بود، 
مرجع اعلــم پس از آیت االله بروجردی آیت االله حکیم 
بود. پدرم از آنجا که در لبنان عکس های خوبی چاپ 
می کردند، ســفارش داده بود بــرای اعلمیت امام در 
لبنان عکس چاپ کنند که این کار هم زمان با اعلمیت 
آقای خویــی بود. امام همیشــه از در بیرونی به حرم 
می رفــت، نه از در اندرونی. یک روز که می خواســتند 
به حرم بروند، می بینند بســته هایی در گوشــه حیاط 
بیرونی گذاشته شده، می پرسند آقای رضوانی اینها چه 
هســتند و پدر جواب می دهند اینها عکس های شــما 
هستند و می خواهیم برای اعلمیت شما پخش کنیم. 
امام گفتند «مشتی حســین» اینها را به اندرونی ببرید 
و عکس هــا را به اندرونی بردنــد و اجازه پخش آن را 
ندادند. مشــتی حسین خدیور خادم امام بود. جالب تر 
اینکــه مقلدین امام می آمدند رســاله بگیرند و برخی 
می گفتند رساله را مجانی بدهید؛ اما امام می گفتند نه 
پول رساله را از آنها بگیرید؛ زیرا کسی که پول بدهد آن 
را می خواند؛ اما کســی که پول ندهد اصلا به آن نگاه 
نمی کند. یادم می آید امام  آش رشــته خیلی دوســت 
داشت و یک بار که مادرم  آش رشته درست کرده بود 
به من داد تا برای امام ببرم و فکر می کردم اگر در بزنم 
یا آقای خدیور یا صغرا خانم برای گرفتن ظرفش بیایند 
امــا وقتی در را زدم و در باز شــد امام با لباس ســاده 
خــود در را باز کرد و من ســلام دادم و ایشــان جواب 
دادند و کاســه  آش را گرفتنــد و رفتند و من به مادرم 
گفتم کــه خود امام آمد و کاســه آش را گرفت؛ روی 
این اصل وقتی خود امام چیزی از دســت من می گیرد 
پس معلوم اســت خیلی به من اطمینان دارد و روی 
این اصــل من هیچ وقت بــه ایشــان دروغ نمی گویم 
حتــی اگر به ضررم باشــد. خاطره دیگــرم مربوط به 
یک ســال قبل از انقلاب است که من و حسین خمینی 

می خواستیم به ایران بیاییم. ۱۸ سالمان هم شده بود 
و اگر می آمدیم ما را برای ســربازی نگه می داشــتند؛ 
بنابراین هــر دو خانواده یعنی خانــواده ما و خانواده 
حاج آقا مصطفی به این نتیجه رسیدند که اسم من در 
پاسپورت مادرم بخورد و اسم حسین هم در پاسپورت 
مادرش بخورد تا فکر کنند که ۱۸ سالمان نشده و برای 
ســربازی ما را نگه ندارند. آن موقع زمینی به خانقین 
می رفتیم و از آنجا به مرز خسروی می رفتیم که آقای 
خدیور هم با خانواده همراه ما بود و هر جا در گمرک 
می رفتیم از ایشان می پرسیدند حال امام چطور است؛ 
پرسیدیم جریان چیســت، دیدیم و فهمیدیم چون در 
پاســپورتش نوشــته شــده خادم مخصوص آیت االله 
خمینی همه ســراغ امام را از او می گیرند. در بازگشت 
آقای خدیور یک ســری سوغات برای امام آورده بود از 
مشهد خربزه مشهدی و از اکبرمشتی بستنی که بستنی 
را در یونولیت نگهداری می کرد و خربزه را در ورق های 
باریک باریــک پیچیده بــود و در یخدان هــای قدیمی 
نگهداری کرد و برای امام آورد. در این ســفر پدرانمان 
به دلایل سیاســی همراه مــا نبودند چون پدرم را قبل 
از امــام ممنوع الخروج کرده بودند و اگر می آمد حکم 
دســتگیری ایشان به ســاواک آبادان هم رسیده بود و 
حتی یک ســفر که خواســتند به ایران بیایند دوستانی 
که در آبادان داشتند به پدرم خبر دادند که ساواک در 
تعقیب شماست و حکم دســتگیری اش را هم دارند 
اگر فامیل های ما در آبادان نبودند پدرم دســتگیر شده 
بود؛ بنابراین پدرم به نجف برگشت. از آن موقع به بعد 
ما به تنهایــی به ایران می آمدیم. مش حســین خدیور 
بعد از انقلاب به ایران آمد و در بیت آیت االله پسندیده 
حضور داشــت و سه ســال پس از ارتحال امام فوت 
کرد. حتی سیدمرتضی افغانی که در نجف خرید لوازم 
خانه امام را انجام می داد در جماران هم به کار خود 

ادامه داد و امام را رها نکرد.
 علت اینکــه بعد از رفتن امــام (ره) حاج آقا در  �

نجف ماندند، چه بود؟
علتــش خواســت خــود امــام بــود. امــام وقتی 
می خواســت بــه کویت بــرود مانده بــود خانه اش را 
تحویل چه کســی بدهد. در تابســتان سال ۵۸ خانواده 
حاج آقا برای تعطیلات تابســتانی به ایــران آمدند که 
بعــد از تعطیلات به عراق بازگردند، صدام فهمیده بود 
که شــهریه امام بین طلبه های نجف پخش شده بدون 
اینکه خود امام باشــد و روی این حســاس شد و پدرم 
را کــه در نجف مانده بود دســتگیر و زندانی کردند. ما 
به پــدر زنگ زدیم اما جواب ندادنــد و بعد چند نفر از 
طلبه های افغانستانی به ما خبر دادند که پدرم دستگیر 
شــده اســت. ما هم در قم خدمت امــام رفتیم و امام 
فرمودند نگران نباشــید و به آقای رضوانی بگویید بعد 
از آزادی، زمینی به ایران نیایند. ۴۸ ساعت بعد پدرم را 
آزاد کرده بودند و فشــار آورده که زمینی به  طرف ایران 
حرکت کند. ما به حاج آقــا زنگ زدیم و گفتیم که امام 
گفتــه زمینی نیاید، بنابراین پدرم به بغداد رفت و در آن 
زمان آقای دعایی سفیر ایران در بغداد بود و هماهنگی 
کرد و در کابین خلبان برای حاج آقا، جا درست کردند و 

حاج آقا با هواپیما به ایران بازگشت.
  علــت انتخاب آیــت االله رضوانی در شــورای  �

نگهبان چه بود؟
قبل از تصویب قانون اساسی بحث شورای نگهبان 
و بحث فقاهتی آن در منــزل امام مطرح بود و یک بار 
حســین خمینی به من گفت با امــام دراین زمینه بحث 
داشــتیم و من ناخودآگاه روی ارادتی که به پدر شــما 
داشــتم (زیرا حســین خمینی بــه همراه آقای شــیخ 
محمدحسین احمدی شاهرودی که الان عضو خبرگان 
رهبری خوزســتان و رئیس شــعبه ۶ دیوان عالی کشور 
اســت، از شــاگردان پدرم در نجف بودنــد) و روی این 
علاقه ناخودآگاه ایشــان اســم حاج آقا را برده بودند و 
دیدند امام لبخند زده و با این لبخند امام فهمیده بودند 
که حتما یکی از فقها حضرت آیت االله رضوانی اســت؛ 
بنابراین در اســفند ۵۸ به  عنوان یکی از فقهای شورای 

نگهبان انتخاب شــدند که بعد از سه سال به قید قرعه 
از شــورا بیرون آمدند و امام چون بــه پدرم علاقه مند 
بودند بنا به پیشــنهاد آیت االله موسوی اردبیلی مرحوم 
پدر را به سمت ریاســت دیوان عدالت اداری منصوب 
کردند و بعد از یک سال پدرم از دیوان عدالت استعفا و 

نماینده امام در بازار شدند.
  خاطراتی از اقدامات پدرتان در شورای نگهبان  �

دارید؟
آقای ســیدمصطفی ذوالقدر در این دوره در میناب 
رأی آورد و دختــرش سیده فاطمه الســادات ذوالقــدر 
در تهران رأی آورد. ایشــان کســی بود که همیشــه رد 
صلاحیت می شــد و کســی کــه صلاحیت ایشــان را 
می گرفــت آیــت االله رضوانی بود یا آقای حاج رســول 

جماعتی نماینده فومن که رأی صلاحیت ایشان را پدرم 
داد و یا حســن کامران و خانمش نیره اخوان بی طرف 
نمایندگان اصفهان... حاج آقا پدرم به ایشان کمک کرد.

  مواردی بود کــه حاج آقا معتقد باشــند در رد  �
صلاحیت فردی بی انصافی یا به کسی اجحاف شده 

است؟
بله مواردی بوده که حاج آقا، آقای جنتی را متقاعد 
می کرده اما دیگر کسانی مانند آقایي که بعد ها وزیر در 
دولت آقای احمدی نژاد شــدند، نمی گذاشتند. حاج آقا 
می گفتند صد رحمت به ماها! این کت وشلواری ها بدتر 
هســتند. در فومن حاج رســول جماعتی را رد کردند و 
اگر بخواهیم بحث آبرو را بگوییم اگر مســلمانی برای 
آبروی مسلمانی ارزش قائل نشود خدا هم برای آبروی 
او ارزش قائل نمی شــود زیرا ایــن مقامات دنیوی تمام 
می شــود. ســال ۷۰ انتخابات در ماه رمضان بود. از در 
شــورا داشــتم بیرون می آمدم که ســیدی که اطراف 
کرمانشــاه به نام آقــای الهی- که روحانــی هم بود- 
کاندیدا شــده بود و صلاحیت وی رد شــده بود، آمد و 
گفت مردم در کرمانشــاه می آینــد و از خانه من قند و 
چای تبرک می برند و اینکه من رد صلاحیت شــده ام با 
اعتقادات مردم بازی می شــود که من به شورا برگشتم 
و مســئله ایشــان را با پدرم در میان گذاشتم و کارشان 
حل شــد. ایشــان می خواســت گرهی از کار مردم باز 
کنــد. حاج آقا می گفت و اعتقاد داشــت که با بودن او 
در شــورای نگهبان ممکن است یک مظلوم به  حقش 

برسد و واقعا به همه کمک می کرد.
 نظر پدرتان درباره رد صلاحیت مرحوم زواره ای  �

که خود ایشــان زمانــی عضو حقوق دان شــورای 
نگهبان بودند، چه بود؟

اتفاقــا من از پدرم پرســیدم و علــت رد صلاحیت 
مرحوم زواره ای مربوط به زمانی بود که ایشــان رئیس 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود و گفته می شد در 

زمان ایشان مقداری زمین جابه جا شده بود.
  رابطه آقای جنتی با حاج آقا چطور بود؟ �

رابطه ایشان با آقای جنتی عالی بود و وقتی منطق 
و دلیل و برهان بــود، آقای جنتی حرف های حاج آقا را 
می پذیرفت و اینکــه می گویند تصمیم گیرنده آخر آقاي 
جنتی است، درســت نیست؛ زیرا با توجه به اینکه دبیر 
شــورا است و احترامی که برای وی قائل هستند برخی 
نگاه می کنند که ایشــان چه می کنند و بقیه هم همان 
کار را انجــام می دهند و برخی اوقــات برخی از آقایان 
رأی خود را به آقای جنتی تفویض می کنند که شــدنی 

است زیرا کارها نمی خوابد.
 ممکن اســت رأی آن شخص با رأی آقای جنتی  �

فرق کند؟
در بحث مخالفت اگر اختلاف نظر اســتدلالی باشد 

پذیرفته است.

نگاهي به زندگي آیت االله رضواني در گفت وگو  با فرزندش

از خمین تا  نجف با  امام (ره)
 على شاملو

آیت االله غلامرضا رضوانی خمینی از نخســتین فقهایی بود که در یک اســفند ۱۳۵۸ با حکــم امام خمینی (ره) به 
آیت االله غلامرضا رضوانی خمینی از نخســتین فقهایی بود که در یک اســفند ۱۳۵۸ با حکــم امام خمینی (ره) به 
عضویت اولین دوره شــورای نگهبان درآمد و بعد از اتمام عضویت شــورای نگهبان در زمــان امام، رئیس دیوان 
عدالت اداری شد. آیت االله رضوانی مجددا در سال ۱۳۶۸ با حکم مقام معظم رهبری به عنوان عضو فقهای شورای 
نگهبان منصوب و تا پایان عمر عضو این شورا بود. اعتماد و اطمینان رهبر کبیر انقلاب به آیت االله رضوانی به حدی 
بود که با معرفی ایشان برای بسیاری از علما و بزرگواران اجازات شرعی صادر می کردند و به همراه سه نفر از علمای 
دیگر در ســال های پیش از انقلاب به عنوان وصی امام (ره) معین شــدند. به مناسبت ســومین سالگرد درگذشت 
آیت االله رضواني با فرزند ایشــان علیرضا رضوانی درباره دوره اقامت ایشــان همراه با امام در نجف و عضویت در 

شورای نگهبان و فعالیت های بعد از انقلاب آن مرحوم گفت وگویی انجام دادیم.


